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تاریخ مختصر بستنی چوبی!

»آلاسکا« و »کیم« چگونه اختراع شدند؟

ــرم ســـال، یکی از  ــه ویــژه در روزهـــای گ بستنی ب
خوردنی های پرطرفدار اســت. کمتر کسی پیدا 
می شود که بستنی را دوست نداشته باشد. با این 
حال، اطلاعات تاریخی ما درباره این ماده غذایی 
نشاط آور، زیاد نیست. می دانیم که قرن ها پیش 
چینی ها از یخ های یخچال های طبیعی برای ساختن 
نوعی بستنی استفاده می کردند و در ایران خودمان 
هم، مردم شیره انگور یا توت را با برف مخلوط و به 
عنوان یک دسر خوشمزه مصرف می کردند. اما 
تولید صنعتی بستنی نخستین بار در »ینگه دنیا« و 
زمانی اتفاق افتاد که فروشنده ای خوش ذوق در شهر 
نیویورک اقدام به افتتاح یک مغازه بستنی فروشی 
ــای گرم سال 1776)1155  کــرد؛ یکی از روزه
ــرای نخستین بار هم نام  خــورشــیــدی(. ظــاهــراً ب
انگلیسی بستنی، » ice cream«، از همین زمان 
بر سر زبان ها افتاد. بعدها، در سال 1870، یعنی 
ــا هم  حــدود صد سال بعد، فــروش بستنی در اروپ
رایج شد و برای نخستین بار بستنی فروشی های 
سیار به کار افتادند. تا سال 1905، تولید بستنی 
با همان روش قدیمی، یعنی استفاده از خامه و یخ 
متداول بود؛ اما در این سال، یک اتفاق تصادفی در 
منزل »فرانک اپرسون«، تاریخ بستنی جهان را وارد 
مرحله تازه ای کرد. او که در یک شب سرد زمستانی، 
لیوان حاوی شربتی را بیرون خانه جا گذاشته بود، 
روز بعد در حالی آن را یافت که یخ زده و یک قاشق 
چوبی در آن گیر کرده بود. به این ترتیب، ایده ساخت 
بستنی چوبی در ذهن اپرسون شکل گرفت، اما تا 
سال 1923 موفق نشد آن را به صورت یک اختراع 
ثبت و اجرایی کند. اپرسون چند سال بعد به دلیل 
مشکلات مالی، امتیاز تولید بستنی چوبی خودش 
را که ما امروزه در ایران به آن »آلاسکا« می گوییم، 
ــذار کرد و به این ترتیب،  به یک شرکت بــزرگ واگ
تولید صنعتی بستنی چوبی مدل اپرسون آغاز شد. 
مدتی بعد، »تئو شولر« یک نجار خوش ذوق آلمانی، 
طرحی برای چوب بستنی ریخت و نوع جدیدی از 
این محصول را به بازار فرستاد. تئو با کمک برادرش، 
کارگاهی را برای تولید این محصول راه انداخت 
که شباهت زیــادی به کارخانه های بستنی سازی 
امروزی داشت. به دنبال فروش بالا، در سال 1937، 
نخستین کارخانه صنعتی بستنی چوبی هم افتتاح 
روشی را ابــداع کرد که بستنی خامه ای  شد؛ تئو 
روی چوب دوام بیاورد و به این ترتیب، بستنی چوبی 
معروفی که برخی از ما آن را به نام »کیم« می شناسیم، 
به دنیا معرفی و به سرعت محبوب شد. تئو شولر تا 
سال 2004 )1383 خورشیدی( زنده ماند و شاهد 

جهانی شدن ابداع خوشمزه اش بود. 

جواد نوائیان رودسری – روایت هایی که از 
اقدامات جاسوس های مشهور نقل می شود، 
معمولًا هیجان یک داستان پیچیده پلیسی 
را دارد؛ مجموعه ای از اقدامات متهورانه با 
چاشنی زیرکی و ذکــاوت. با وجود این، فکر 
نمی کنم تا به حال هیچ جاسوسی به اندازه 
»کلاوس فوکس« توانسته برای علاقه مندان 
ــم از واقــعــی و  بــه مــاجــراهــای جاسوسی، اع
اعجوبه ای  باشد.  شگفت انگیز  داستانی، 
بــا ظــاهــر مظلوم و خــونــســرد کــه در رقابت 
تسلیحاتی میان دو ابرقدرت شرق و غرب، 
نقش اصلی را ایفا کرد و در واقع جهان را به 
چالش رقابت هسته ای کشاند. »هانس بیته«، 
هموطن کلاوس که برنده جایزه نوبل فیزیک 
سال 1967 شد، »فوکس« را مردی می داند 
که مسیر تاریخ را عوض کرد و این ادعا به هیچ 
وجه گزافه نیست. کلاوس فوکس در مدت 77 
سال عمر خود، با فعالیت های جاسوسی اش، 
دست کم چهار کشور را صاحب بمب اتمی 
کرد. خدا می داند که اگر روزی مدارک سری 
مربوط به وی منتشر شود، آن وقت چه اقدامات 
خطرناک دیگری به سیاهه فعالیت های او 
افزوده خواهد شد؛ اما فعلًا، آن چه را که دست 
به نقد وجود دارد، برایتان نقل می کنم تا با این 
جاسوس عجیب و غریب، اما کمتر شناخته 

شده، بیشتر آشنا شوید.

تلاش برای انکار ملیت	 
ــلاوس امــیــلــی ژولــیــوس فــوکــس«، 29  ــ »ک
دسامبر سال 1911)7 دی 1290( در شهر 
روسلزهایم به دنیا آمد؛ در خانواده ای عجیب و 
غریب که در آن سابقه خودکشی و اسکیزوفرنی 
وجود داشت؛ مادر و خواهر کلاوس، به همین 

ــرده بــودنــد! با ایــن حال،  دلیل خودکشی ک
این سابقه ژنتیکی باعث نشد تا استعداد وی 
در زمینه فیزیک نظری مخفی بماند. پدرش 
که یک کشیش پروتستان بــود، در دانشگاه 
ــلاوس نیز در  لایپزیک تــدریــس مــی کــرد و ک
همین دانشگاه، به تحصیل در رشته فیزیک 
پرداخت. او بعدها و با روی کار آمــدن حزب 
نازی، به انگلیس رفت و دکترای فیزیک خود را 
از دانشگاه بریستول گرفت. درست در همین 
زمان بود که با تشکیلات اسلحه سازی سری 
انگلیسی ها، سر و سری پیدا کرد و توانست 
اعتماد آن ها را جلب کند. اما این اعتماد دوامی 
نداشت؛ انگلیسی ها او را به کانادا فرستادند 
و در یک کمپ تحت نظر قرار دادند. شاید اگر 
تلاش استادش پروفسور بورن، رئیس کارگروه 
سلاح های سری در لندن نبود، کلاوس را هرگز 
به بریتانیا برنمی گرداندند؛ اما او استعدادی 

داشت که دیگران از آن بی بهره بودند.

ورود به پروژه های سری آمریکا و انگلیس	 
کلاوس در سال 1940 به انگلیس برگشت 
و بالاخره در سال 1942 تابعیت انگلیسی 
گــرفــت؛ امــا بعدها معلوم شــد کــه همچنان 
دوست داشته است آلمانی بماند! یک سال 
بعد، شهرت کلاوس فوکس به آمریکا رسید و 
مقامات این کشور که در کنار کانادا و انگلیس 
بــه دنــبــال ساخت بمب هــیــدروژنــی بودند، 
کــلاوس را بــه آمریکا دعــوت کــردنــد. او به 
ینگه دنیا رفت و در پروژه فوق سری »منهتن« 
مشغول به کــار شــد. پـــروژه ای که در نهایت 
انجامید.  اتمی  بمب  نخستین  آزمــایــش  به 
فوکس به دلیل نقشی که در موفقیت این پروژه 
داشت، به آزمایشگاه ملی لس آنجلس منتقل 

شد و در کنار »اوپنهایمر« که از او به عنوان پدر 
بمب اتمی یاد می کنند، تحقیق را ادامه داد. 
کلاوس یکی از معدود کسانی بود که تقریباً از 
تمام جزئیات آزمایش ها باخبر بود. با این حال، 
به نظر می رسید که حقوق پروژه تحقیقاتی، 
جوابگوی نیازهای مالی کلاوس نبود؛ چرا 
که او بعد از مدتی تردید، تصمیم گرفت برای 
شوروی که سخت به دنبال اسرار فعالیت های 
اتمی آمریکا بود، نقش یک جاسوس بزرگ را 
برعهده بگیرد؛ دست و دلبازی روس ها باعث 

ترغیب کلاوس به این کار شد.

کلید خوردن پروژه جاسوسی بزرگ	 
1950، کلاوس  1947 تا  بین سال های 
فوکس به جاسوسی بــرای روس هــا مشغول 
بود. مقامات آمریکایی که از پیشرفت سریع 
شوروی در زمینه ساخت سلاح های هسته ای 
شگفت زده شده بودند، احتمال جاسوسی 
را بــالا می دانستند، امــا اصــلا به ذهن شان 
نمی رسید که کلاوس، با آن ظاهر مظلومانه 
و قیافه آرام، به این کار دست زده باشد؛ به 
علاوه آمریکایی ها کلاوس را زیرنظر داشتند، 
بودند.  ندیده  وی  از  مشکوکی  حرکت  امــا 
با این حــال، در تمام این مــدت، »الکساندر 
ــوروی، با وی  فِکْلیسوف« جاسوس خبره ش
در ارتباط بود و نه تنها اســرار ساخت سلاح 
هسته ای را از کلاوس گرفت، بلکه آمار دقیقی 
از حجم اورانیوم آمریکایی ها به دست آورد 
که تعداد تقریبی بمب اتمی آن هــا را نشان 
مــی داد. آشنایی کــلاوس با فکلیسوف، در 
اتفاق  انگلیس  بــه  فوکس  تحقیقاتی  سفر 
افتاد. بالاخره آمریکایی ها در سال 1951 
به کلاوس مشکوک شدند. او بازداشت شد، 

اما مدارک علیه وی کافی نبود. با این حال، 
دادگاه برای او مجازات غیرمنتظره 14 سال 
زندان را در نظر گرفت؛ به این امید که در این 
ــود؛ امــا نشد!  ــدرک جدیدی پیدا ش مــدت م
ایــالات متحده در سال 1959، مجبور شد 
کلاوس را آزاد کند و او که تابعیت انگلیسی 
داشت، بلافاصله به بریتانیا رفت و از آن جا، 

مخفیانه به آلمان شرقی گریخت.

مغازه ای که باز ماند!	 
همه فکر می کردند که ماجرای کلاوس فوکس 
و جاسوسی او با فــرار وی به زادگاهش تمام 
ــن ماجرا نبود. مدت  شــده اســت، امــا او ول ک
کوتاهی پس از ورود به آلمان، روس ها دوباره 
به سراغش رفتند و این بار، کلاوس به آن ها 
مشاوره فنی داد و همزمان برای رفتن به چین 
و شرکت در بلندپروازی های هسته ای مائو 
نیز، با سفارت ایــن کشور وارد مذاکره شد. 
چندی بعد، آمریکایی ها خبر ورود او به پکن 
را شنیدند. کــلاوس در طراحی بمب اتمی 
چین نیز فعالیت کرد. شاید می خواست با این 
روش، از آمریکایی ها انتقام بگیرد؛ ولی احتمالًا 
پولی که به دست مــی آورد، مهم تر از تمام این 
توهمات بود! او پس از پایان پروژه چینی ها، به 
آلمان شرقی بازگشت و گفت که اصلًا، از اول 
هم دوســت داشته است بــرای کشورش بمب 
بسازد! به این ترتیب، مقامات آلمان شرقی، 
با حمایت شوروی، کلاوس را به عنوان رئیس 
پروژه تحقیقات اتمی آلمانی ها منصوب کردند 
و وی تا پایان عمر در این سمت ماند. کلاوس 
فوکس در سال 1988 )1367 خورشیدی( 
در شهر »سدن« آلمان درگذشت و در قبرستانی 

واقع در برلین به خاک سپرده شد. 

تاریخ غذا 

به بهانه سالروز قتل جلال الدین خوارزمشاه

 چگونه آخرین امید 
غلبه بر مغولان، نابود شد؟

هجوم مغولان یکی از مصیبت بارترین ادوار تاریخ 
ایران را رقم زد. گریختن سلطان محمد خوارزمشاه 
از مقابل مغولان، آنان را به هجوم بیشتر و تعقیب 
سلطان بزدل خوارزم، ترغیب کرد و به این ترتیب، 
خراسان بزرگ و نواحی مرکزی ایــران لگدکوب 
سم ستوران مغول شد؛ اما در این بین، جلال الدین 
خوارزمشاه، فرزند سلطان محمد، که از نظر شجاعت 
شباهتی به پــدر خــود نداشت، پرچم مقاومت را 
برافراشت و مغولان را در »پروان« به سختی مغلوب 
کرد؛ آن گونه که چنگیز خود شخصاً به میدان آمد و 
در نزدیکی رود سند پس از نبردی سخت و خونین 
وی را شکست داد. اما جلال الدین از میدان جان 
به در برد؛ با اسب به رود خروشان سند زد و از آن 
گذشت و توانست طی سه سال، لشکری را در منطقه 
لاهور گرد آورد و به سوی ایران بازگردد. با این حال، 
نتوانست پیروزی  خیره کننده پروان را تکرار کند. 
در همین بین، پیامی برای خلیفه الناصر در بغداد 
فرستاد و از وی خواست که او را در نبرد با مغولان 
یــاری رساند؛ اما خلیفه عباسی به جای اتحاد با 
جلال الدین، سپاهیانی را برای سرکوب وی اعزام 
کرد. به این ترتیب، جنگ داخلی میان جلال الدین 
از یک سو و خلیفه عباسی و دیگر امرا از سوی دیگر 
آغاز شد. جلال الدین توانست در برخی مصاف ها 
پیروز میدان باشد، اما شجاعت، به تنهایی، برای غلبه 
بر دشمن کافی نیست. او در نخستین روز ماه شوال 
سال 628، هنگامی که در دشت مغان اردو زده و به 
باده گساری مشغول بود، ناگهان خود را در محاصره 
مغولانی یافت که به فرماندهی اوکتای، پسر چنگیز، 
درصدد کشتن وی برآمده بودند. جلال الدین از این 
مهلکه نیز گریخت، اما در »میافارقین« گرفتار قبایل 
کوه نشینی شد که پیشتر برخی از بزرگانشان را از بین 
برده بود. به این ترتیب، در 16 شوال سال 628، یکی 
از کوه نشینان، به خون خواهی قتل برادرش توسط 
جلال الدین، وی را کشت و این گونه بود که آفتاب 
اقتدار او نیز، خاموش شد. چند سال بعد، هلاکو، 
نوه چنگیز، دوباره به ایران تاخت و این بار بغداد نیز به 

تصرف مغولان درآمد .

گزارش تاریخی 

بیش فعال ترین جاسوس 
تاریخ جهان!

 »کلاوس فوکس« چگونه پای بمب اتمی را از آمریکا و انگلیس
 به شوروی ، چین و  آلمان باز کرد؟ 
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